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 مباني عرفان سلامت معنوي

 علي اصغر يزداني

  1محمود عباسي
  محمد نبي ابراهيمي

  چكيده
هاي  هاي مهمي است كه در سال ارتباط بين سلامت معنوي و عرفان يكي از ساحت

گسترش است و با توجه به ميراث غني تحقيق و پژوهش درباره آن در حال  اخير،
نمايد و ما را  مسلمانان در اين عرصه مطالعه و تحقيق در اين عرصه بيش از پيش مهم مي

در اين تحقيق ما  كند. در رسيدن به يك زندگي معنوي و سالم بيش از پيش كمك مي
تيم. اين هاي عرفان اسلامي در عرصه سلامت معنوي هس در پي تبين و ارائه مباني آموزه

اي به  اي است و با روش كتابخانه تحقيق بر مبناي روش توصيفي ـ تحليلي و مقايسه
دهد با توجه به اين كه بحث انسان  ها نشان مي ها پرداخته است. يافته آوري داده جمع

كامل دال محوري مباحث عرفان اسلامي است و عرفا با پرورش روحي و جسمي، در پي 
هاي جديد  توان با ارائه اين مباني در كنار بحث كامل هستند، ميرسيدن به مقام انسان 

سلامت معنوي به همراه پرورش روحي انسان به كمك مذاهب ما را در بازسازي مباني 
  ي سلامت معنوي كمك شاياني نمايد.عرفان
  

  واژگان كليدي
  هاي ديني و عرفاني، انسان كامل، سلامت معنوي، عرفان اسلامي آموزه
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 مباني عرفان سلامت معنوي

طور جدي در عرصه انديشه بشري نسبت تام و تمامي با  يكي از ساحاتي كه به
نام علمي  تعالي. سلامت معنوي دارد عرفان است. عرفان شناختي و معرفت حق

است از علوم الهي كه موضوع آن شناخت حق و اسماء از علوم الهي كه موضوع 
اللّه براي  و روشني كه اهلآن شناخت حق و اسماء و صفات اوست و بالجمله راه 

ي حق به دو طريق يو شناسا عرفان. نامند مي عرفان اند ي حق انتخاب كردهشناساي
ثر و از فعل به صفت و از صفات به ؤر به مميسر است يكي به طريق استدلال از اث

ذات، و اين مخصوص علماء است. دوم طريق تصفيه باطن و تخليه سر از غير و 
تخليه روح، و آن طريق معرفت خاصه انبياء و اوليا و عرفا است. و اين معرفت 
كشفي و شهودي را غير از مجذوب مطلق هيچ كس را ميسر نيست مگر به سبب 

قالبي و نفسي و قلبي و روحي و سري و خفي، و غرض از ايجاد طاعت و عبادت 
عالم معرفت شهودي است. عرفا عقيده دارند براي رسيدن به حق و حقيقت بايستي 
مراحلي را طي كرد تا نفس بتواند از حق و حقيقت برطبق استعداد خود آگاهي 

لي حاصل كند. و تفاوت آنها با حكما اين است كه تنها گرد استدلال عق
  .، ذيل لغت).ش1377(دهخدا، گردند بلكه مبناي كار آنها بر شهود و كشف است  نمي

فحده هو العلم باللهّ سبحانه من حیث اسمائه گويد:  قيصري در تعريف عرفان مي
و صفاته و مظاهره و احوال المبدأ و المعاد و بحقائق العالم و بکیفیة رجوعها الٕی 

  .)7، ص.ش1357( حقیقة واحدة هی الذات الاحٔدیة
قيصري  نمايد. با اين همه بحث درباره عرفان و تقسيمات آن سهل و ممتنع مي

گويد مسائل عرفان عبارتند از چگونگي صدور كثرت از حضرت حق و  مي
ها به او و بيان مظاهر اسماء الهي و نعوت رباني و  چگونگي بازگشت اين كثرت

االله به سوي او و نحوه سلوك و مجاهدات و رياضات اهل االله  كيفيت بازگشت اهل
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اي كه در  و بيان نتايج دنيوي و اخروي يكايك اعمال و افعال و اذكار به گونه
  .)218ص ،.ش1377(يثربي، ، ثابت است  عالم حقيقت و واقع

الاشارات «سينا به عنوان يك فيلسوف مشايي، در نمط نهم اثر معروفش  ابن
العرفان مبتدی من تفریق، و ترک، و «گويد:  در مورد عرفان چنين مي» والتنبيهات

رفض معین فی جمع، هو جمع صفات الحق للذات المریده بالصدق، منته الی 
به اين معني كه عرفان با جدا سازي ذات از شواغل آغاز شده ». الواحد، ثم وقوف

خويش و سرانجام با فدا و با دست افشاندن به ماسوي، ادامه يافته با دست شستن از 
و فنا كردن خويش و رسيدن به مقام جمع كه جمع صفات حق است براي ذاتي 
كه با صدق ارادت همراه پيش رفته آنگاه با تخلقّ به اخلاق ربوبي، رسيدن به 

، .ش1375سينا،  (ابنرسد  به كمال مي» وقوف«حقيقت واحد و سپس با 
قتي كه آلودگي بدني از عارفان متنزّه گويد: و . او در نمط هشتم مي)453ـ353صص

زدوده شود و از شواغل و بازدارندگان جدا گردند به عالم قدس و سعادت رها 
شوند. او  گردند و از لذّتي برتر برخوردار مي مي  شوند و با كمال اعلي شادمان مي

دهد كه اين لذّت و التذاذ در حالت بودن نفس در بدن هم امكان دارد.  توجه مي
  اند و از شواغل و بازدارندگان مادي روي اني كه در تأمل جبروت فرو رفتهكس

اي وافر داردند و اين  اند، در همان حال كه در بدن هستند از اين لذت،بهره برتافته
(همان، دارد  باز مي  در آنها متمكّن شده و آنها را از هر چيزي  نوع لذت

  .)453ـ353صص
بايد دانست كه در عرفان علم تنها كافي نيست. و عمل اساس كار است و علم 

شود. عرفان  شود و لذا عرفان به عملي و نظري تقسيم مي محصول عمل محسوب مي
جهان خارج را واقعي دانسته و براي آن وحدتي حقيقي قائل است كه هم داراي 

در عين پذيرش ظاهر است و هم باطن و باطن آن حقيقت محض است. عرفا 
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استدلال و علم حصولي، اصالت را به ارتباط حضوري و شهودي بين انسان و 
دهند. هدف عارف رسيدن به حقيقت واحد عيني و اتحاد با آن و فناء  حقيقت مي

بيند. و البته در اين راه  در آن است. و بقاي انسان را در همين وصول و اتحاد مي
.، ش1377(يثربي،  رساند. به هدف ميست كه انسان را رياضت و مجاهده ا

  .)33ـ62صص
گونه كه ديديم يگانه راه رسيدن به مقامات معنوي از ديدگاه عرفا پرورش  آن

و اساس مباحث عرفاني  صلتوان گفت ا روح است و با توجه به اين مقدمات مي
است و عرفا براي رسيدن به اين مقام با طي مراحلي » پرورش انسان كامل«براي 

نهند و بسياري كتب و شروح را در اين زمينه  كه آن را مراحل سلوك نام مي
 اند. كار گرفته اند تمامي هم و غم خويش را به نگاشته

  
  مفهوم انسان كامل

پيش  .است مپيدايش حكمت و عرفان اسلامي همگاپيدايش مفهوم انسان كامل با 
از وضع اصطلاح انسان كامل توسط ابن عربي اصطلاحات الانسان العقلي، الانسان 
الاعلي، الانسان الحق، الانسان الاول، الانسان الاول الحق، و عبارت الانسان في 

بسطامي هم اند. بايزيد  كار رفته العالم الاعلي تام و كامل، در فرهنگ اسلامي به
كار برد كه به مقام  پيش از ابن عربي اصطلاح الكامل التام را در مورد انساني به

حلاج از انساني سخن گفت كه جميع  ،والاي معنوي رسيده است. پس از بايزيد
الحق  مراتب كمال را پيموده، مظهر كمال صفات الهي شده و به مقام و مرتبه انا

و معروف است او خود را چنين انساني شناساند كه مشهور  نايل شده است و چنان
ناصر خسرو قبادياني از آدم معني و  ،جلاو در اين راه مردانه جان داد. پس از ح

كه اشاره شد و تا آنجا كه اطلاع حاصل است  حواي معني سخن راند. اما چنان
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واضع اصطلاح الانسان الكامل ابن عربي است و او نخستين كسي است كه در 
 لاسلامي اين اصطلاح را وضع كرده و در كتب خود، از جمله در اولين فص عرفان

عزيزالدين  كار گرفته است. پس از وي، ظاهراً الحكم به ش فصوصسكتاب نفي
اي است در جهان اسلام كه نام الانسان الكامل را بر مجموعه  نسفي، اولين نويسنده

ن اسلامي نوشته، نهاده است. اش كه به زبان فارسي در عرفا ودوگانه رسالات بيست
اش كه به  عبدالكريم جيلي عنوان الانسان الكامل رابراي كتاب ارزنده بعد از نسفي،

  زبان عربي در عرفان اسلامي نگاشته است برگزيده است.
ابن عربي كه از الانسان الكامل گاهي هم با عناوين الانسان الحقيقي، الانسان 

برد آن را نائب حق در زمين و معلم الملك در  الارفع، الانسان الاول، اسم مي
داند كه آفريده شده است و موجودي  ترين صورتي مي خواند و كامل آسمان مي
ن به وجود نيامده است و يگانه مخلوقي است كه با مشاهده به عبادت آاكمل از 
پردازد، كه او صورت كامل حضرت حق و آيينه جامع صفات الهي است  حق مي

  .)441ـ444، صص .ش1375، (جهانگيري
  ها است: توان گفت انسان كامل، انساني است داراي اين ويژگي مي
. متخلّق به اخلاق 3. سبب ايجاد و بقاي عالم است؛ 2علت غايي خلقت است؛ . 1

. واسطه ميان حق و 5. اسم جامع الهي (االله) در او تحقق يافته است؛ 4الهي است؛ 
. راهنماي خلايق است هم از حيث ظاهر 7حق است؛ خليفه بلامنازع  .6خلق است؛ 

. هرچند مخلوق خداست اما نظر به آنكه 8(شريعت) و هم از نظر باطن (طريقت)؛ 
واجد صفات و اخلاق الهي است و دوگانگي (اثنينيت) از او برخاسته است با 

عنوان  توان اين صفات را به هويت متعالي الهي وحدت ذاتي پيدا كرده است. مي
هاي انسان كامل كه بيشترين اتفاق نظر در مورد آنها وجود دارد  هم ويژگيا

  .)62، ص.ش1384(دشتي، برشمرد 
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از سوي ديگر انديشه انسان كامل كه در انديشه اسلامي داراي سابقه 
صورت  ايست پيوند وثيقي با مفهوم سلامت دارد. يكي از كساني كه به ديرينه

يكي از  گويد: وي ميله پرداخته است شهيد مطهري است. أمبسوط به اين مس
هاي قرآن، ساختن انسان سالم است و ماقبل ازآنكه بخواهيم توقع اين را  برنامه

كامل نزديك باشيم، بايد خود را از   داشته باشيم كه انسان كامل باشيم يا به انسان
وبي بشناسيم ... تزكيه انسان معيوب هستيم، به خ انسان سالم يا اين نظر كه اساساً

له ئنفس به معنى تطهير و تصفيه نفس، مربوط است به انسان سالم. اينجاست كه مس
انسان علاوه بر سلامت بدن كه شامل  آيد و آن اينكه آيا اولاً ى پيش مىمهم

سلامت سلسله اعصاب هم هست، نوعى ديگر سلامت و بيمارى واقعى دارد؟ 
و اعصاب و قلب و كبد و ر بدن و ساختمان مغز عليهذا ممكن است انسانى از نظ

سالم باشد ولى از نظر ديگر كه مربوط به روح و روان است ناسالم و  غيره كاملاً
 حاظ تن بيمار و از لحاظ روح كاملاًخورده باشد و يا بالعكس از ل معيوب و آفت
به طب دانيم كه دعوى علماى اخلاق همين است، لهذا طب را تقسيم  سالم باشد. مى

طور به اين دو دسته تقسيم  كنند و صحت و مرض را همين الجسم و طب الروح مى
كه  شود، همچنان كنند ... حتي گاهي بيماري جسمي از راه رواني معالجه مي مي

  شود. مثلاً يك بيماري، واقعاً جسمي گاهي بيماري رواني از راه جسم معالجه مي
  هاي روحي كه اين هم خودش داستاني تها و تقوي است ولي با يك سلسله تلقين

بر اين   شود. اين مطلب جزء دلايل قاطع له عجيبي است معالجه ميئدارد و يك مس
انسان از تن   انسان، موجودي است مركب از تن و روان، و روان است كه واقعاً

استقلال دارد و يك تابع مطلق از تن نيست، همچنانكه تن، تابع مطلق از روان 
گذارد و  نيست، اين دو در يكديگر اثر دارند. به قول حكما، بدن در روان اثر مي

فی قلوبهم مرض فزادهم : «فرمايد ، مي در بدن، قرآن اين اصل را پذيرفته است  روان
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در قرآن يعني همان روح و  "قلب"در دل و روحشان بيماري است، » ه مرضااللّ 
و ننزل من القران ما هو شفاء و رحمة «فرمايد:  روان انسان. درباره قرآن مي

. قرآن، شفاي  ، ما قرآن را براي شفا و رحمت، براي مؤمنين فرستاديم»للمؤمنين
هستند كه داران  روايات ما آمده است كه بسياري از روزهمؤمنين است. چرا در 

، جز گرسنگي چيزي نيست؟ بستن دهان از غذاي حلال حظ و بهره آنها از روزه
براي اين است كه انسان همراه آن سي روز تمرين كند كه زبان خود را از گفتار 

  .)52ـ59، صص.ش1377(مطهري، حرام ببندد، غيبت نكند، دروغ نگويد، فحش ندهد 
گويد: هر عضوي از بدن براي انجام كاري كه فقط همان عضو  غزالي مي

تواند انجام دهد آفريده شده است و زماني آن عضو مريض خواهد بود كه  مي
تواند انجام دهد و عضو از كار  نتواند آن كار را انجام دهد. حال يا اينكه اصلاً نمي

شود كه ديگر  مثلاً چشم وقتي مريض ميدهد.  افتد و يا اينكه خوب انجام نمي مي
قادر نيست خوب ببيند و دست زماني مريض است كه قادر نيست تحرك لازم و 
مناسب را براي انجام كار داشته باشد و قلب هم زماني مريض است كه نتواند 
رسالت و مأموريت خود را كه براي او خلق شده است به انجام رساند. آن 

فريده شده است اموري است مانند، علم، حكمت، ن آماموريت كه قلب براي آ
معرفت، دوستي خداوند، بندگي خداوند، لذت بردن از مناجات و گفتگو با او، 
گذشت از شهوات به خاطر او و... لذا هرگاه قلب و دل آدمي نتواند امور پيش 
گفته را به خوبي انجام دهد اين قلب مريض است. وي مهمترين تفاوت بين انسان 

داند و بر اين عقيده است كه قلب انسان  ساير حيوانات را حكمت و معرفت مي و
جايگاه و خاستگاه اصلي حكمت و معرفت است و با همين ويژگي از 

گويد: خداوند  . ابن عربي مي)114، ص.ش1351(غزالي، گردد  ها ممتاز مي سايرحيوان
اي كه هر طبيعتي در  نهگو صحت و تندرستي را در متعادل بودن طبايع قرار داده به
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درون انسان در جايگاه خود عمل كند و يكي از طبايع بر طبيعت ديگر فزوني و 
افتد كه تعادل در طبايع انساني  يا كاستي نداشته باشد و مرض زماني اتفاق مي

باشد  دستخوش دگرگوني گردد. بنابراين عامل بقا و صحت تعادل در طبايع مي
  .)3، ص.ش1388(ابن عربي، 

دو روايت بالا تأثير مستقيم سلامتي را حتي در راه سير و سلوك به ما نشان 
ها نسبتش  حال بايد توجه كنيم كه انسان كامل در لحظه شدايد و بيماري دهد مي

  با معبودش چگونه است.
له أاالله جوادي آملي گرفته شده به بررسي اين مس تجا كه از بيانات آي در اين

اءُ دَوَاءً «خواهيم پرداخت.  وَاءُ دَاءً وَ الدَّ اين چنين نيست كه هميشه » رُبَّمَا کانَ الدَّ
دهد در اثر تشخيص بد  طبيب بتواند تشخيص بدهد؛ گاهي دارويي كه طبيب مي

شود كه بسياري از مشكلات  كند؛ گاهي همان درد باعث مي او، درد را اضافه مي
هاي  مهذبّ الباريء، در كتاب ديگر برطرف شود. بعضي از بزرگان فقهي ما نظير

ها آن  نوشتند كه تلفيقي بود از دارو و درمان. اين رساله هايي مي فقهي خود رساله
كردند اما دعا را هم در كنار دارو ذكر  خطوط كلي داروهاي گياهي را ذكر مي

طور نيست كه بگوييم فقط طبيب اثر دارد؛ بله طبيب يقيناً جزو علل  كردند. اين مي
مل اين نظام است. بايد به طبيب مراجعه كرد، اما چه چيزي جلوي اشتباه او و عوا
گيرد؟ دعا در همه اين  گيرد؟ چه چيزي جلوي اشتباه آن داروفروش را مي را مي

  .).ش1390(جوادي آملي،مراحل اثر خاص خود را دارد 
سلامت جسمي و روحي از مقدمات رسيدن  يابيم كه اصولاً با اين مقدمات درمي

به مقام انسان كامل است و مقصد نهايي رسالت انبياء و اولياي الهي رسيدن به 
سعادت در دنيا و آخرت است. لازمه اين سعادت از ديدگاه عرفاني اسلامي، در 

از اين  الهي ايمان ندارند،  درجه اول، ايمان است.كساني كه به خدا و پيامبران
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  كليد سعادت و رمز حيات و نور هدايت الهي و مفتاح  اند. ايمان بهره بي سعادت
ي آن تزكيه و تطهير نفس است كه پيروي از  سعادت معنوي است. ديگر لازمه

  پذير است. امكان  الهي يتعاليم پيامبران و اوليا
درجات آن {به نظر عرفا}   ترين ديگر اين كه ايمان مراتبي دارد، نازل  نكته

لام است كه محل آن صدر است، پس از آن ايمان است كه محل آن قلب اس
  برتر آن ولايت است  است كه محل آن سر است و مرتبه  است، پس از آن احسان

درجاتي است. نهايت   كه مطلع آن روح است و هر يك از اين مراتب داراي
  احسان، آغاز راه  ايمان، بدايت احسان و كمال مرتبه  اسلام، بدايت ايمان و نهايت

اند مقام حادثه مقام  ولايت است. مقام ولايت مقام قرب و شهود است. عرفا گفته
اعلاي ايمان، در تعريف احسان از حضرت رسول روايت   احسان است، يعني مرتبه

، يعني یراک  ه کانک تراه فان لم تکن تراه فانهالاحسان ان تعبد اللّ   شده است كه
بيني  عبادت كني كه گويي او را مي  است كه خدا را چناناحسان عبارت از اين 

(يعني   نك تراهأبيند پس مقام احسان مقام ك زيرا اگر تو او را نبيني او ترا مي
 بينم). انظر (گويي مي  نيأبيني) در حديث احسان و ك گويي او را مي

ي است و در يا خودشناس  يكي ديگر از شرايط رسيدن به سعادت، معرفت نفس
شناسي است. كسي  كليد و رمز خداشناسي و جهان  شناسيجهان بيني عرفاني خود

و وجود را شناخته   شناس هم شده است و حقيقت عالمخدا كه خودشناس شد،
شناخت،يعني   دست يافته است. اين سه مرتبه  است و در نتيجه به سعادت حقيقي

گر دارد و شناخت يكي خود و خدا و جهان، پيوند بسيار نزديكي با يكدي  شناخت
در لسان حديث، معرفت خداوند، متوقف   بدون ديگري ممكن نيست. اين است كه

انفسي   يات آفاقي و آياتآقلمداد شده است و در قرآن كريم هم   بر معرفت نفس
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با عالم انفس پيوستگي و تطابق   هر دو مظهر ربوبيت حق است. پس عالم آفاق
 دو رسيد، به ديگري هم رسيده است.از آن   دارد، كسي كه به يكي

الهي است و آنچه در  تنماي اسماء و صفا تمام ي به تعبير ديگر انسان هم آينه
همه مراتب عالم هست، در انسان به تنهايي هست و چون فقط انسان است كه 

ها عرضه شده  ها و زمين و كوه امانت به آسمان  حامل امانت اسماء است و اين
فقط انسان اين بار  موجودات عالم،  اند و از همه قبول آن سر باز زدهاز   است و همه

است و به همين جهت شايستگي خلافت   سنگين امانت الهي را به دوش كشيده
اسماء   تعليم همه  معني اند. حتي فرشتگان از آن بي نصيب مانده است،  الهي را يافته

 .است  الهي به آدم، از ديدگاه عرفا همين

و تربيت او به   كه نفس انسان بر اثر پيروي از شريعت، صيقلي يافت  وقتي
صفات حق در آينه وجود او  شد،  عبوديت تام و تمام  كمال رسيد، و در مرتبه

كند   وجود خود،حق را بشناسد و ببيند و صفات او را مشاهده  ظاهر شود و در آينه
يست و از كجا اين كيست و چ  و با شناختن خود، عارف حق شود و بداند كه

 است.  فضيلت و كرامت را يافته

در عبوديت اوست و عبد كامل  ـ از ديدگاه عرفا پس سعادت حقيقي انسان،
فنا و بقا   به مرتبه پس از ديگري پيموده،  است كه مراتب و منازل را يكي  كسي

از صفات بشري فاني به صفات حقاني آراسته شده باشد. نهايت اين  رسيده باشد.
تعلق   نهايت آن گذشتن از مرتبه است.  معرفت حق و عبادت حق راه محبت حق،

عين اليقين   عبور از مقام علم اليقين به به مرتبه تخلق و رسيدن به مقام تحقق است.
 .)18، ص.ش1364(اعواني، و وصول به حق اليقين است
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  نسبت عرفان و سلامت معنوي
در كاربرد زباني متعارف، » عرفان«كه توان گفت  در نسبت عرفان و معنويت مي

واسطه تماس و ارتباط مستقيم  كم دو معناي مختلف دارد: الف) تجربه بي دست
 مابعدالطبيعي در باب اتحاد يا وحدت ممكن ـانسان با خدا؛ ب) آموزه الاهياتي 

شود  تعبير مي» تجربه عرفاني«نفس با واقعيت مطلق، يعني خدا. البته معناي اول به 
بر تعريف پذيرفته شده اين پژوهش، بنا» معنويت«. اما ، مقدمه).ش1381(ملكيان، 

تكامل دروني، برقراري ارتباط با  تلاش براي جستجوي جهت و معنا، تحول و«
» باشد ديگران، با طبيعت وبا وجودي متعالي براي رسيدن به انسانيت كامل مي

مش، شادي و اميد در انسان كه منجر به كاهش درد و رنج، آرا ).م1995(هينل، 
. اگرچه معنويت و )88، ص .ش1389به نقل از رستگار،  .ش1383(ملكيان، شود  مي

تكاپوي انساني به سوي يك واقعيت متعالي است، اما  وجو و دو جست عرفان، هر
شود؛ در صورتي كه  گر مي متعالي جلوه در عرفان، اين تكاپو در خويشتن و وجود

تكاپوي چهارگانه انساني براي خويشتن، ديگران، طبيعت و وجو و  معنويت، جست
وجود متعالي است. اگر معنويت را پرورش حساسيت نسبت به چهارگونه ارتباطي 

هاي ديگر  انسان با خويشتن و نيروي برتر (ابعاد رواني و معنوي انسان) و با انسان
د كه عرفان، بيشتر رس و طبيعت (ابعاد زيستي و اجتماعي انسان) بدانيم، به نظر مي

حساسيت و پرورش ابعاد دروني انسان، يعني ارتباط انسان با خويشتن و يك 
  .)89، ص .ش1389(رستگار، واقعيت مطلق يعني خداست 

درباره نسبت و رابطه معنويت و عرفان، بايد رابطه معنويت با عرفان نظري و 
ها رابطه خاصي كدام از آنتفكيك كرد؛ چرا كه معنويت با هر عرفان عملي را

دارد. رابطه عرفان نظري و معنويت، رابطه عموم و خصوص من وجه است؛ 
تواند معنوي باشد و به آنچه عارفان در  معنا كه در حالت اول، يك شخص مي بدين
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تواند معنوي  اند، معتقد باشد؛ در حالت دوم، يك شخص مي عرفان نظري گفته
اند، معتقد نباشد؛ در حالت  ظري گفتهباشد، ولي به آنچه كه عارفان در عرفان ن

اند، معتقد باشد و  تواند به آنچه عارفان در عرفان نظري گفته سوم، يك شخص مي
تواند به آنچه كه عارفان در  معنوي هم باشد؛ و در حالت چهارم، يك شخص مي

اند، معتقد باشد، ولي معنوي نباشد. عرفان نظري مجموعه  عرفان نظري گفته
دهند كه ممكن است  است كه عارفان درباره جهان هستي ارائه مي هايي ديدگاه

يك فرد معنوي به آنها دست نيابد. عرفان عملي، با هست و نيست سروكار ندارد؛ 
پردازد. عرفان عملي، نوعي اخلاق با گرايش عرفان است.  بلكه به بايد و نبايد مي

با معنويت دارد، اما عرفان عملي يا اخلاق عرفاني با وجود شباهت بسياري كه 
ها نيز  كاملاً يكي نيستند. در معنويت، علاوه بر بايدها و نبايدها، به هست و نيست

. انسان معنوي علاوه بر اينكه همواره براي )97، ص.ش1384(ملكيان، شود  پرداخته مي
كند، به دنبال چيز ديگري نيز هست كه ناچار در  كاهش رنج و درد تلاش مي

گيرد. انسان معنوي همواره به دنبال رضايت باطن  شناختي قرار مي حوزه روان
شناسان  است. اگر انسان موفق به خودكاوي شود، يا به مطالعات و تحقيقات روان

ها و  اعتماد ورزد، به اين نتيجه خواهد رسيد كه در زندگي، در تمامي فراز و نشيب
پذيرد  همه آنچه ميدر همه حركات و سكنات و سكوت و سخن گفتن خود و در 

ترين هدف همه  دست آوردن رضايت باطني است. بزرگ پذيرد، درپي به يا نمي
ها در زندگي اين است كه به رضايت باطن برسند. اين رضايت باطن، سه  انسان

مؤلفه اصلي دارد: آرامش، شادي و اميد. اين سه مؤلفه، در مجموع سازنده چيزي 
شناسي عرفاني، آن را رضايت باطن  وانشناسي تجربي و ر است كه در روان

  .)307، ص .ش1381(ملكيان، نامند  مي
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  تواند وجود داشته باشد: در اينجا سه نظريه هست يا مى
اساساً صحت و بيمارى جز در ناحيه جسم وجود ندارد. اين چيزهايى كه  )الف

ت بشر نام آنها را صحت يا بيمارى روحى گذاشته است قراردادهاى اجتماعى اس
كه مصالح اجتماعى ايجاب كرده است چنين باشد. بعد بشر براى اينكه افراد بيشتر 
به اين امور پايبند باشند نام آنچه از نظر اجتماعى مصلحت است مثل راستى، 
سلامت گذاشته و نام نقطه مخالفش يعنى دروغ را بيمارى، و حال آنكه هيچ فرقى 

افق مصلحت اجتماعى است و ديگرى ميان راستى و دروغ نيست جز اينكه يكى مو
مخالف. همچنين است قنوع و حرص، عفاف و شره، حلم و غضب، عفو و انتقام و 

هيچ فرقى از نظر سلامت و بيمارى جسم يا روح ميان راستى و  جويى، والاّ كينه
ها بيمارى و يا  دروغ و يا حلم و غضب نيست. و احياناً در ميان اين امور بعضى

گردد از قبيل جبن و ترس كه  به جسم و سلسله اعصاب برمىسلامت است كه 
اى در ضعف سلسله اعصاب داشته باشد و با قرص و آمپول چه  ممكن است ريشه

هاى مربوط به ادراكات يعنى  [بسا] ممكن است معالجه شود. بسيارى از بيماري
  ت.ها از اين قبيل اس هاى مربوط به خواسته توهمات و تجسمات و بعضى بيماري

مكانيسم و جريان منظم  است كه خير، روان آدمى خود مستقلاًنظر دوم اين  )ب
طور طبيعى طى شود روح سالم است و اگر  و مستقلى از جسم دارد كه اگر به

طور غيرطبيعى طى شود از قبيل اينكه سرخوردگى پيدا كند، يك مسير انحرافى  به
زند. به هر حال مسائل روانى نيز مانند مسائل  كند و تعادل روانى را بهم مى پيدا مى

حالت تعادل مستقل از بدن و سلسله اعصاب دارد كه اگر جسمى يك فرمول و 
كردن روح و روان از بين  هم بخورد سلامت و منظم كاره واسطه عوامل روحى ب به
اى از مسائل كه بشر به  شود. پاره نظمى و اختلال مى رود، جهان روان دچار بى مى

انست مربوط د عنوان يك وظيفه اخلاقى و عقلى آنها را واجب و يا ناشايست مى
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محبت به ديگران لازمه سلامت  روان و يا اختلال نظم روانى، مثلاًاست به سلامت 
شود  روان است و حسد و كينه و امثال اينها همه از نوعى اختلال در روان پيدا مى

و از طريق روانى هم بايد معالجه شود و توصيه اخلاقى مفيد نيست، يعنى امر و 
باش، در اينجا درست مانند امر و نهى درباره مسائل نهى كه چنين باش و چنين ن

معنى  دار گفتنِ تب نداشته باش بى اثر است. به يك نفر تب جسمى است كه بى
  معنى است. است، همچنين به آدم حسود گفتن اينكه حسود نباش بى

اى كه  نظر سوم اين است كه انسان نوعى بيمارى دارد غير از ناحيه )ج
شناسد مربوط است به غرايز ساده  شناسى مى شناسد. آنچه روان مىشناسى  روان

انسان، خصوصاً غريزه جنسى و غريزه احترام ذات و مكانيسم آنها. ولى نوعى 
بيمارى در انسان وجود دارد كه آنها را بيمارى انسانى بايد ناميد و مربوط است به 

  لاف حيوان هست.ى كه در انسان برخشناسى و مذهب و به حس پرستندگ انسان
گونه كه ملاحظه گرديد، واژه سلامت شامل ابعاد مختلف جسمي، روحي،  همان

باشد از حالت و  شود و گوهر معني سلامت عبارت مي رواني در فرد و اجتماع مي
هر موجود  كه فرد، اجتماع، حيوان، انسان و اي گونه فطري به وضعيت طبيعي و

عبير ديگر تعلق به آن پيدا كند در مسير ديگري كه متصف به سلامت شود و به ت
دهد. به  گيرد و كارهاي كه بايد انجام دهد به خوبي انجام مي و راه اصلي قرار مي

واسطه آن حالت و يا  اي است كه كارها به صالح مازندراني؛ حالت يا ملكهتعبير ملا
ابن سينا؛ گيرد و به تعبير شود و در مسير كمال قرار ميملكه به خوبي انجام مي

انساني كار  يكه هر يك از جوارح و اعضاملكه يا حالتي است  صحت و سلامتي
مربوط به خود را درست انجام دهد. مثلاً مزاج انساني امر جذب و دفع را خوب 

  انجام دهد.
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عدي كه سازمان گونه كه بيان شد شامل حداقل چهارب اين حالت و ملكه همان
صحت به شرايط و شود. بنابراين  ست ميجهاني بهداشت نيز مطرح كرده ا

شود كه بر اثر آن كارهايي كه بايد انجام شود به خوبي انجام  چگونگي اطلاق مي
ب و هوا و ساير مواد مورد نياز به آگردد. لذا در گياهان وقتي گردش جذب  مي

كند اين گياه را گياه سالم  گردد و در مقابل آفات نيز مقابله مي خوبي انجام مي
لذا اگر حيواني بتواند  ؛اين حالت و چگونگي درباره حيوان همچنين است نامند. مي

داخلي نسبت  ياز مواهب طبيعي و مورد نياز به خوبي استفاده كند گوارش و اعضا
به جذب و دفع آنها به خوبي عمل كرد و جوارح آن كارهاي خود را به خوبي 

تظار را تأمين كند به اين حيوان انجام دهد و در نهايت قادر باشد منافع مورد ان
همين حالت، شرايط و چگونگي اگر براي انسان هم حاصل  گويند. حيوان سالم مي

مند شود و  شودبه اين صورت كه انسان بتواند از مواهب طبيعي به خوبي بهره
گوارش و اعضاي داخلي آن عمليات جذب و دفع را به خوبي انجام دهند و اعضا 

توان انسان سالم  ي كار كنند به اين انسان از نظر جسمي ميو جوارح آن به خوب
ماند اين است كه انسان علاوه بر آنچه گياهان و  اي كه باقي مي تنها نقطه گفت.

پذير برخوردار است  وليتؤباشند از روح و قلبي هشيار و مس ساير حيوانات دارا مي
به تعبير ديگر و واجد احساسات و عواطفي همراه با معرفت و شناخت است. 

گياهان و حيوانات وجود   شعور عادي كه در همه علاوه بر غرايز و احساسات و
علم  حكمت،پذير و همراه با  ؤوليتدارد برخوردار از هوش، ذهن، روح و قلبي مس

توان سلامت را بر انسان اطلاق كرد و به او انسان  باشد. لذا زماني مي اراده مي و
سلامتي مطرح شده درباره گياهان و ساير حيوانات، روح، سالم گفت كه علاوه بر 

مند باشد و بتواند از  ها و منابع سالم بهره قلب و ذهن او نيز اولاً: از موهبت
: قدرت تحليل و تجزيه  هاي زلال وحي و فطرت بهره سرچشمه مند گردد، ثانياً
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در برخوردهاي فردي و  ها را ها را به خوبي داشته باشد، ثالثاً: بتواند آن يافته يافته
اجتماعي به خوبي به كار بندد، رابعاً: آثار اجتماعي و فردي آن در رفتار و كردار 

مند گردند. شهيد  او ظاهر گردد، و خامساً: ديگران هم از آثار و بركات آن بهره
به حالات بدنى   يكى از رساترين تشبيهات، تشبيه حالات روحى گويد: مطهري مي
دارد و بيمارى، روح بشر   كه بدن زندگى دارد و مردن، سلامت طور است. همان

است، نقص عضوى يا  پذير كه بدن آسيب نيز چنين است. به عبارت ديگر همچنان
كند، روح چه در قسمت تمايلات و غرايز و چه در قسمت  فلج عضوى پيدا مى

  .).ش1371(مطهري،  ها چنين است افكار و انديشه
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  نتيجه
تواند به  مواردي كه از سنت و ميراث عرفاني در در اين مقاله ذكر گرديد مي

هاي عرفاني براي سلامت معنوي  سيس بنياد نهادن آموزهأعنوان تلاشي براي ت
باشد. اين نكته را از ياد نبريم كه مفهوم سلامت معنوي در اواخر قرن بيستم به 

وحه آن براساس صورت جدي مطرح گرديده است و اصول و مباني مطر
هاي سكولاريستي تدوين شده است. اما با شرحي كه در فوق ارائه گرديد  نظرگاه

هاي عرفاني چون انسان كامل كه در سنت اسلامي نيز متون  توان از آموزه مي
  فربهي در اين باب داريم، استفاده كرد.
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